
بلاتکلیفی مجلس 
بر سر تشکیل وزارت بازرگانی

«شرق» از رأی نمایندگان به جدایی وزارت بازرگانی و صمت 
و در عین حال درخواست مسکوت ماندن آن گزارش می دهد

شرق: کورش صفوی در آلمان زبان آموخت و به مدرسه رفت 
و با اینکه به قولِ خودش گوته را به زبان آلمانی می خواند و به 
تماشاخانه هایی می رفت که در آن «فاوست» اجرا می کردند، تا 
وقتی که در ســال ۱۳۵۰ به وطن بازگشت هنوز نمی دانست که 
گوته «دیوان غربی-شرقی» دارد. پدر او دکتر احمد عماد الدین 

صفوی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران بود...

آشنایی با تاریخ زبان شناسی
کورش صفوی، زبان شناس و مترجم معاصر درگذشت

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۲۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ آگوســت   ۱۳     ۱۴۴۵ محــرم   ۲۶     ۱۴۰۲ مــرداد   ۲۲ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

این گزارش  را در صفحه   ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  پیگیری «شرق» از وضعیت فردی که ۴۰ روز پیش در مشهد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، از چاله به چاه رؤیاپردازی در برنامه هفتم توسعه و یادداشت هایی از  مهدی زارع، محمد کرام الدینی، محمود اشرفی

معصومه معظمی: تشکیل وزارت بازرگانی، سیزدهمین ادغام و 
تفکیکی است که در دولت های مختلف صورت گرفته است. معاون 

پارلمانی رئیس جمهور طرح تفکیکی این وزارتخانه را دارای سابقه ای 
۱۲ ساله می داند که از همان ابتدای سال ۹۰ که این ادغام صورت 

گرفت، شرح وظایف مربوط به آن نوشته نشده و اشکالات زیادی 
داشت که لازم است «بدون تعصب درباره آن تجدیدنظر» شود.

«سیاست های استخدامی می تواند نژادپرستی فرهنگی  چکیده: 
را گسترش دهد و محرومیت دسترسی به حقوق شهروندی را تا 

سطح توده مردم بکشاند».
اســتخدام و اشــتغال عمومی، اگر آلوده تبعیض شود، آثار 
نژادپرستی فرهنگی را به ســطح عامه مردم می کشاند، چراکه 
در هنگام رقابت فرزندانشــان برای استخدام آن را می بینند. در 
معلمان و اســتادانی که یک دست و یک شکل و با گرایش هایی 
خاص به کلاس های فرزندانشــان وارد شده اند آن را می بینند. 
در دســتگاه های آموزشــی و نفتی و خودروسازی و پتروشیمی 
و بیمارســتانی که طلاب و نیروهــای حزب اللهی (به قول وزیر 
ارشــاد) بــه آن ورود کرده انــد آن را می بیننــد و در یــک کلام 
تبعیض و نژادپرســتی فرقه ای-فرهنگی را در زندگی روزمره و 
در پایین ترین ســطوح اداری-توده ای احساس می کنند. این در 
حالی  اســت که مردمان در تب اشتغال فرزندانشان می سوزند، 
در کوره محرومیت ذوب می شــوند و در اقیانوسی از فقر دست 
و پــا می زنند. در پیامد، این حــس محرومیت، موجی از کینه و 
دشــمنی در خلق برمی انگیزد. آدمیان رنگ عوض می کنند و با 
پنهان کاریشان با شما همراه و هم شکل و هم ریش و هم حجاب 
و هم ســطح و هم مقام می شــوند تا مرز خودی و غیرخودی را 
بــر هم زنند و دیگر نمی دانید و نمی دانیم که شــما کیســتید و 
چیســتید، از کدام قبیله و فرقه اید، از کدام دیار و تبارید، از کدام 
دســتگاه و ایســتگاه فرمان می برید و از کدام «ســرویس» خط 
می گیریــد؟ آنگاه، اگــر به خود آیید، می بینید کــه دیگر فرقه از 

فاقه افاقه نخواهد کرد و راه چاره در چاهِ «چمچاره» نیست!
متأســفانه مســئولانی کــه درگیــر اســتخدام عمومی در 
دســتگاه های دولتی هســتند از اقدامات خود کمترین تحلیل 
اجتماعی-فرهنگــی را دارند و به پیامدهــای مخرب کارهای 
خود برای نظام نمی اندیشــند و صرفا درگیر خودشیفتگی های 
سیاســی-فرقه ای اند. مســئولان آموزش و پرورش، ســازمان 
اداری اســتخدامی و دســتگاه های نفتــی در خــط مقدم این 
بی تدبیری های فرهنگی-استخدامی اند. کشور و نظام دستاورد 
ویژه شما نیســت که همه چیز را فدای این خودشیفتگی های 
ویژه خوارانه کنید. در بخش های مهمی از دستگاه های عمومی 
بعضا طرح ها و برنامه هایی در حوزه منابع انسانی ارائه می شود 
که هدف از آن صرفا اشــتغال زایی برای خودی ها اعم از طلبه 
و دانشــجو و هیئت علمی اســت. یا اینکه در پی آن هستند که 
برای هم کیشــان خود در ســازمان وکالت و قضاوت یا سازمان 
نظام حرفه ای و... کاریابی کنند. این سیاست ها همه و همه را، 
و نه صرفا سیاسیون را، در معرض محرومیت شغلی و فقدان 
دسترســی به «کارِ عمومی» قرار می دهد. جامعه ممکن است 
حساسیت کمتری نسبت به حذف و تصفیه نیروهای سیاسی در 
فرایند تأیید صلاحیت های انتخاباتی داشته باشد، چراکه شمار 
«سیاســیون» به نســبت جمعیت به مراتب کمتر است. عامه 
مردم، معمولا فعالان سیاســی را در قامت کسانی می بینند که 
در پی حشمت و جاه آمده اند؛ از این رو اگر سیاسیون به سختی 
گرفتار آیند نســخه کم توجهی به آنــان را می پیچند. اما آنگاه 
که فرایند تصفیه نیروی انســانی به حوزه اســتخدام عمومی 
کشــیده شــود موج توده ای از خشــم و کین برانگیزد؛ هرچند 
ســر و صدای رسانه ای یا نخبگی کمتری داشته باشد. برای آن 
دســته از مقامات که ســر در محافل دولتی دارند و از تعریف 
و تمجیــد همگنــان و هم فرقه ای ها دچار خودشــیفتگی های 
سیاســی می شــوند فریاد بیچارگان به ســیاهچاله ناشــنوایی 
می رود. «نژادپرستی سیاسی» از طریق «محرومیت توده ای» به 
«نژادپرســتی عمومی» تبدیل و تأویل می شود و سیل بنیان کنی 
را فراهــم می کنــد؛ هرچنــد اشــتغال زایی و منفعت طلبی و 
خودشــیفتگی های خود را در زیر زرورقی رنگین از ارزش های 
انقلابی بپوشــانید. رجاء واثق دارم که برخی و بلکه بسیاری از 
این مسئولان به مفهوم واقعی کلمه با «نژادپرستی» مرزبندی 
دارند اما آنگاه که در محافل سیاســی-فرقه ای وارد می شوند 
یا آنگاه که اشــتیاق زایدالوصفی به میز خــود دارند، در عمل، 
نژادپرســتی فرهنگی را پیشــه خــود می کنند. سیاســت های 
اســتخدامی از جملــه سیاســت های بازتوزیعی اند. در وصف 
سیاســت های بازتوزیعــی گفته انــد که سیاســت هایی عمیقا 
سیاسی اند که واکنش محرومان از سیاست ها را برمی انگیزند. 
در نگاهی دیگر و با تأکید باید گفت سیاســت های استخدامی 
نه تنها سیاســی بلکه سیاســت های «بازتوزیعیِ فرهنگی»اند. 
یعنی مرزبندی های توده ای را از حیث فرهنگی پدید می آورند، 
مردمان را به جان هم می اندازند، واگرایی ملی را دامن می زنند 
و حقد و حقارت و خشــم برمی انگیزند. ازهمین روست که این 
سیاست ها حساســیت همگان را، و نه صرفا نیروهای سیاسی 
طردشده یا جناح های سیاسی تصفیه شده را در پی دارند. برای 
برگزیدن چند پُست اســتخدامی، هزاران تن ثبت نام می کنند و 
چشــم امیدوار هزاران هزار خانوار به نظاره می ایستد؛ ازاین رو 
باید مراقــب گُزینش هایی که «گَزینــش» می کنند و زخم های 

عمیقی را بر روان جامعه پدید می آورند، باشید. 
ادامه در صفحه ۲

شعار اساسی انقلاب اسلامی ۵۷، استقلال سیاسی و در کنار 
آن آزادی بود؛ اما ردپایی از عدالت در این شعار دیده نمی شود. 
آموزه های دینی، عدالت را از اصول دین برمی شمارند که شرط 
باور به آن، اســتدلال عقلی اســت. آزادی و عدالت مفاهیمی 
هســتند که حتی حاکمیت های تمامیت خــواه نیز آنها را هدف 
و  مایه ســربلندی حکومت خود قلمداد می کننــد. تقریبا هیچ 
فیلســوف یــا ایدئولوگ هیچ مکتبــی را نمی بینیــم که ادعای 
عدالت و آزادی نداشته باشــد. نامزدهای انتخاباتی مجالس و 
ریاســت جمهوری، دیگر رقبا را متهم بــه رعایت  نکردن عدالت 
و مانع ترویج آزادی می داننــد. نمایندگان ادیان مختلف نیز به 
اقامه عدالت و رهایی بشــر نوید می دهنــد. مفاهیمی کلی که 
تعریف دقیــق، همه فهم و کاربردی در جامعه بشــری ندارند. 
تعریف کلاســیک عدالت اســتحقاقی «جــای دادن هر چیز در 
موضع خود»، مســئله عدالت را به تفســیر اشخاص و گروه ها 

درباره «موضع خود» کاهش می دهد.
پذیــرش نوجوانــان در مدارس خاص و کنکور دانشــگاه ها 
به عنوان مثالی عینی از نظریه عدالت اســتحقاقی و جای دادن 
هــر چیــز و هر کــس در موضع خــود در جامعــه ایرانی اجرا 
می شــود. به فرض آنکه آزمون های ســنجش استاندارد باشند 
و هیچ گونه تخلفی در اجرای این مســابقات آموزشــی صورت 
نگیرد، باز این گزینش از نظر اجتماعی و اینکه فرصت های برابر 
پیشــرفت را از دیگر دانش آموزان ســلب می کند، محل اشکال 
اســت. در حقیقت این مســابقه «امکان انتخــاب برای زندگی 
بهتر» را از بســیاری از کودکان و نوجوانــان به علت برخوردار 
نبودن از شــرایط آموزشــی برابر از نظر مدرسه، معلم و ثروت 
خانواده از آنها ســلب می کنــد؛ به ویژه آنکه تفــاوت خدمات 
آموزشــی ارائه شده بین مدارس دولتی، ســمپاد، هیئت  امنایی، 
سایر مدارس خاص و مدارس خصوصی که به غلط نام مدارس 

غیرانتفاعی را به آنها اختصاص داده اند، بسیار زیاد است. 
ادامه در صفحه ۲

استخدام دولتی 
و نژادپرستی فرهنگی

عدالت یا آزادی
هر دو یا هیچ کدام؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

روسیه شریان حیاتی دریای مازندران را قطع کرد  روسیه شریان حیاتی دریای مازندران را قطع کرد  
و نگرانی ها برای بروز خشک سالی شدید در شمال ایران بالا گرفته استو نگرانی ها برای بروز خشک سالی شدید در شمال ایران بالا گرفته است

خزر در مخمصهخزر در مخمصه

مروری بر حواشی این روزهای سازمان سنجش، از لورفتن سؤال های کنکور تا اختلال سایت در شب  اعلام نتایجحاشیه های سنجش

مهفــام ســلیمان بیگی: در غرب ایــران پرآب ترین جلگه کشــور، یعنی 
خوزستان خشــکیده و دریاچه ارومیه نفس هایش به شماره افتاده است. 
در شرق هامون جان داد و سیستان و بلوچستان و خراسان را بیابانی کرده 
و با خشکیدن تالاب گاوخونی و زاینده رود، مرکز ایران گرفتار فرونشست 
عمیق شده است. وضعیت قرمز آب تا شمال ایران پیشروی کرده و سیل 

جمعیت مهاجر را به استان های حاشیه خزر کوچانده است.

 به تازگی رضا افلاطونی، رئیس ســازمان امور اراضی اعلام کرده  «حدود ۸۰۰ هزار نفر در دو سال 
اخیر به مازندران مهاجرت کرده اند و اگر این روند همین طور ادامه داشته باشد، شاهد مهاجرت های 
گسترده از استان های فارس و سیستان و بلوچستان که فرونشست های زیاد در آن رخ داده، خواهیم 
بــود». به جز این مجله علمی نیچر نزدیک به پنج ســال پیش گــزارش داده بود که تنها ۳.۵ درصد 
از خاک ایران حاصلخیز مانده و وضعیت مناســبی برای کشــاورزی دارد که این زمین های حاصلخیز 
تقریبا همگی در شــمال ایران واقع شده اند. با این حال اخبار خوبی از شمال کشور به گوش نمی رسد 
و اداره ایمنی و حفاظت دریایی گیلان خبر داده که روســیه ورودی آب رودخانه ولگا به دریای خزر 
را بسته است و خزر در یک دهه اخیر ۱۸۰ سانتی متر کاهش تراز آبی داشته که ۶۰ سانتی متر کاهش 
تراز آب خزر در دو سال اخیر رخ داده است. ولگا حدود ۸۶ درصد حقابه خزر را تأمین می کند و قطع 

شریان حیاتی خزر، نگرانی گسترده ای برای زندگی در شمال ایران را به دنبال داشته است.
 زنگ هشدار برای خزر

به گفته علی ســلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، کشورهای همســایه ورودی آب به خزر را 
بســته اند و در این میان بیشــترین تأثیر را قطع ورودی ولگا دارد. تاکنــون ۸۵ درصد آب خزر را رود 
ولگای روســیه تأمین می کرد ولی حالا احداث سدهای جدید توســط این کشور موجب عقب نشینی 
شــدید خزر شده است. آن گونه که محمد درویش، کارشــناس منابع آب و محیط زیست به «شرق» 
می گوید با ازدســت رفتن خزر مهم ترین و دیرینه ترین رویشــگاه جنگلی جهان یعنی هیرکانی کاملا از 
بین خواهد رفت و فجایعی چنان بزرگ خلق می شود که نابودی ارومیه و آرال پیش آن جزئی است. 
او پیش بینــی می کند در دو دهه آینده نیمی از وســعت خزر کاهش پیدا کند و با افزایش کانون های 
گرد و غبار، شــهرهای شمالی برای اولین بار در وضعیتی مشــابه اهواز، ایلام و دهلران قرار گرفته و 
فرایند نابودی تمام جنگل ها و شــالیزارها آغاز می شود. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس علت 
چنیــن وضعیتی را ضعف عملکــرد دولت و انفعال در دیپلماســی آب معرفی می کنند و می گویند 
در شــرق کشور، افغانســتان حقابه هیرمند را پرداخت نمی کند، در شــمال غرب، ترکیه با سدسازی  
نفس ارس، دجله و فرات را بریده اســت و در غرب عراق با اقداماتش باعث خشک شدن تالاب های 
بین النهرین شد و دولت در تمام این موارد دیپلماسی ضعیفی داشته است و حالا روسیه تکرار همین 

ماجراست.

در هفته های گذشــته به صورت گسترده انتشــار اخباری مبنی بر 
پرداخت خســارت دیوارنویسی و شعارنویسی ســفارت انگلستان 
منتشــر شــد. پیش از آن و در پی ترمیــم روابط ایران و عربســتان، 
اخبار مشــابهی مبنی بر پرداخت خســارات ایران به عربســتان به 
دلیل حملات گروه های تندرو و افراطی به ســفارت عربســتان در 
تهران و کنســولگری این کشور در مشهد منتشر شد. پیش از این هم 
اخباری منتشــر شــده بود که ایران ملزم شــده تا میلیاردها تومان 
بابت خســارت ناشــی از گروهی از افراد افراطی و تندرو در ابتدای 
دهه ۹۰ خورشــیدی به سفارت انگلستان به ویژه خسارات وارده به 
آثار هنری موجود در سفارت انگلستان پرداخت کند. هرچند هنوز 
درباره پرداخت خسارات به خاطر دیوارنویسی در سفارت انگلستان 

و حمله به سفارت عربستان اخبار تأییدی منتشر نشده است.
۱- ایــران همــه کنوانســیون های مرتبط با حقــوق بین الملل 
از جمله ویــن و ژنو را به صورت رســمی پذیرفته و مانند همه 
کشــورهای جهان مسئولیت های روشنی در حفظ امنیت حریم 
سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی در درون کشور را پذیرفته 
اســت. اگر اماکن دیپلماتیک ایران در خــارج از ایران باید امن 
باشــد، همین ضرورت درباره ســفارت های خارجی مستقر در 
ایــران هم صادق اســت. هر نوع تعدی و حملــه یا تعرض به 

حریم سفارتخانه ها و نمایندگی های دولت های خارجی مستقر 
در کشــور ضمن آنکه مغایر تعهدات رســمی و حقوقی کشور 
در عرصــه بین المللــی در حفظ امنیت این اماکــن دیپلماتیک 
است، پیامدهای حقوقی و سیاســی منفی متعددی در عرصه 
بین المللی در پی دارد و مســئولیت این پیامدها با دولت ایران 
خواهد بود. مخدوش شــدن چهره کشور در عرصه بین المللی 
از جملــه پیامدهای چنین خودســری ها و تندروی هایی اســت 
کــه گاه و بی گاه روی می دهد. نبود برخــورد جدی و بازدارنده 
با چنین خودســری هایی موجب می شــود تا دولــت متهم به 
انجام ندادن مســئولیت حقوقی خود شود و بدتر از آن موجب 

شود تا کشور در مظان اتهام های دیگری قرار گیرد.
۲- پرداخت خســارات به ســفارتخانه های خارجــی از طرف 
دولت از بودجه کشور برای ترمیم خسارات یا خرابی ها بی آنکه 
گروه های خودســر و تندرو و افراطی مــورد مؤاخذه جدی قرار 
گیرند، زمینه تکرار چنین رفتارهای غیرقانونی را فراهم می کند و 
موجب می شود تا انگیزه برای چنین گروه هایی و چنین اقداماتی 
بیشتر شود؛ درحالی که اگر این خسارات به همراه مجازات های 
قانونی جدی دیگری از حمله کنندگان دریافت می شــد، اثرات 
بازدارنده عمیقی بر جای می گذاشت. منافع ملی حکم می کند 
نباید حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردار 

باشند و هزینه رفتارهای خود را باید به صورت کامل بپردازند.
۳- حمله به ســفارت و کنســولگری کشــور بااهمیت منطقه 
یعنی عربســتان افزون بر تعطیلی سفارتخانه آن کشور و قطع 
روابط عربستان با ایران موجب قطع و سردی جدی روابط ایران 
با دیگر کشــورهای عربی منطقه ازجمله کشــورهای حاشــیه 

جنوبی خلیج فارس شــد. این وضعیت شــرایط دشواری را بر 
سیاســت خارجی کشــور تحمیل کرد و در عرصــه بین المللی 
موجب تنهایی بیشــتر کشور شــد. افزون بر پیامدهای سیاسی 
این وضعیت موجب خسارات اقتصادی بزرگ و جبران ناپذیری 
بر کشــور شــد و قطع یا کاهش روابط با کشورهای همسایه در 
منطقه خلیج فارس موجب خســارات اقتصــادی بزرگی برای 
هر دو طرف شد. بسیاری از بازرگانان و نیز تولیدکنندگان ایرانی 
متحمل ضــرر و زیان هــای درخورتوجهی شــدند و در نتیجه 
شــرایط کار و اشــتغال گروهی از هم وطنان با بحران دست به 
گریبان شــده و به گســترش فقر و حتی گرانی بیشــتر در سطح 
کشــور منجر شــد. این خســارات ســنگین هم قابل محاسبه 
اســت. آیا چنین خســاراتی هم قابل پیگیری حقوقی اســت؟ 
مدعی العموم می تواند دراین باره با اعلام جرم علیه متجاوزان 
به قانون اعلام جرم کند و هزینه چنین رفتارهای هنجارشکنانه 

بین المللی را افزایش دهد.
۴- دولت در دو ســال گذشــته یکی از مهم تریــن اهداف خود 

را ترمیم روابط با کشــورهای منطقه اعلام کرده 
اســت. پیشبرد این سیاست ملزوماتی دارد و یکی 
از این ملزومات آسیب شناســی رویه های پییشین 
به ویژه دلایل و عوامل مؤثر بر چالش با کشورهای 
همسایه  جنوبی اســت و بی گمان یکی از عوامل 
مؤثر بر چالش بر کشــورهای همسایه در جنوب 
خلیــج فارس رفتــار گروه های تنــدرو و افراطی 

است.
ادامه در صفحه ۲

یـادداشـت

هزینه دیوارنویسی یا حمله به سفارتخانه های خارجی؟

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بررسی می کند«شرق» برنامه احتمالی بایدن برای ایران در آستانه 

 تورم منفي  پکن و چالشي براي تمام کشور ها 

آرای دیوان عدالت اداری و تناقضات مسئولان دولتی

پس از کنار گذاشته شدن از پرسپولیس

بازی گفت وگوها

بمب ساعتي چین

پایان خاطره های کبود

سخنگوی دولت چطور   توانست 
جذب هیئت علمی شود؟

کار به پلمب رستوران
 کریم باقری کشید
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۲

۵

۹

۶

کیومرث اشتریان

ریاض غیرتمند

احسان هوشمند
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